
مطالعه
دغدغه ى آموزش وپرورش 

کتابخانه ی «آشــور بنی پال» از جمله ی آن هاست که هزاران لوح 
رسی و تکه های حاوی متون مربوط به قرن هفتم پيش از ميلاد را 
در بر دارد. در ميان اين مجموعه می توان به لوح مشهور «گيلگمش» 
اشاره کرد. بايد بگوييم، مهم ترين کارکرد کتابخانه ها انتقال ميراث 
فکری ايرانيان بوده اســت. همچنين می توان گفت که مدرسه های 
ايران از قديم کتابخانه داشــته اند. کتابخانه های مدارس را می توان 
به دو دسته ی: کتابخانه های مدرسه های علوم دينی و کتابخانه های 
مدرسه های مدرن دسته بندی کرد. در اين دسته بندی نيز می توان 
از کتابخانه هــای زير ياد کرد کــه گنجينه هايی غنی و کتاب هايی 
شاخص از زمان خود داشتند و برای استفاده ی طالبان دين و دانش 

و محصلان اين گونه مدرسه ها مورد استفاده قرار می گرفتند.

کتابخانه های مدرسه های نوين در ايران
ـ مدرسه هايی که مؤسسان آن ها ايراني نبودند،  مانند: مدرسه ی 
ادب اصفهان يا مدرسه ی البرز تهران، کتابخانه های معظم و بزرگی 

داشتند.
ـ مدرسه هايی که مؤسســان آن ها ايرانی بودند، مانند مدرسه ي 
مروی و دارالفنون در تهران يا مدرســه های رشديه در تبريز،  تهران 

و قم. 
ـ مدرسه های دولتی که از ابتدا يک اتاق کوچک و چند قفسه به 
عنوان کتابخانه داشتند؛  البته مدرسه های بزرگ تر و دبيرستان ها، 
کتابــدار و کتابخانه های بزرگ تری داشــتند. در همين ارتباط  و 
در مطالعات انجام شــده، ۴۷ مدرسه ي ماندگار در ايران شناسايی 

 نشســت «ايجاد فرهنگ مطالعه در مدارس» در سال 
۱۳۹۸ در دانشکده ي روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه 
علامه طباطبايی، با حضور  دکتر مهدی عليپور حافظی، 
دکتر مصطفی قادری، دکتر ميترا صميعی، دکتر عليرضا 
صادقی، دکتر سيما ويسی نژاد؛ مهندس سيد سعيد بديعی 
و همچنين تعدادی از دانشجويان، آموزگاران و مديران 
مدرســه ها، و کارشناسان دانشــگاه فرهنگيان برگزار 
شــد. آنچه در ادامه می خوانيد، گزارش خلاصه شده ی 

سخنرانی های ارائه شده در اين جلسه است.
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برنامه ي درسي ـ قرآن

تعامل در ايجاد فرهنگ مطالعه
در ابتدای جلســه، دکتــر مهدی عليپور حافظــی، عضو هيئت 
علمی دانشــگاه علامه طباطبايی، که اداره ي جلسه را نيز برعهده 
داشت، هدف اصلی از برگزاری اين گونه نشست ها را کمک به حل 
مشکلات و گام برداشتن در مسير تعامل بيشتر بين صاحب نظران 
و دســت اندرکاران امور اجرايی در بخش های گوناگون اعلام کرد و 
افزود: در همين راستا، نشست ايجاد فرهنگ مطالعه در مدارس 
بيشتر با هدف تعامل با همکاران تلاشگر در وزارت آموزش وپرورش 
و سازمان های تابعه، از جمله سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 
که در حوزه ي توليد و توزيع منابع آموزشــی و از جمله کتاب های 
درسی و مجلات رشد فعال هستند، با موضوع «فرهنگ مطالعه در 

مدارس» برگزار می شود. 
وی اذعان داشــت، به نظر می رســد که يکی از اهداف اساســی 
آموزش وپــرورش بايد تربيت افرادی باشــد کــه بتوانند در حل 

موضوعات و مسائل مهم جامعه کمک کنند. 

انتقال ميراث فکری، بزرگ ترين کارکرد کتابخانه های 
ايران باستان

در ادامه ی اين جلســه، دکتر مصطفی قادری،  عضو هيئت علمی 
دانشــگاه علامه طباطبايی، سخنرانی خود را با عنوان«تاريخچه ي 
کتابخانه ها در مدارس ايران» ارائه کرد. وی گفت: «ما دارای تاريخی 
طولانی و قدمتی بســيار زيــاد در زمينه ی پايه گــذاری کتابخانه  
هستيم. ما در ايران قديم و از ۲۷۰۰ سال قبل کتابخانه  داشته ايم. 

نشست علمی ایجاد فرهنگ مطالعه در مدارس

 رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست وسوم |  شماره ی ٨ | ارديبهشت ماه ۱۲١٣٩٩

گزارش



شــده اند که کتابخانه هايی با بيش از ۱۰ هزار جلد کتاب داشتند. 
برخی از اين مدرسه ها عبارت اســت از: دبيرستان های دارالفنون، 
مروی، سعدی اصفهان، بهشت آيين اصفهان، سعادت بوشهر، حکيم 
نظامی قم، و رشديه ي تبريز. با وجود اين سابقه ی تاريخی و قدمت 
وجود کتابخانه ها در ايران، در حال حاضر وضعيت مکانی کتابخانه 
در مدرسه های کشور و همچنين ميزان زمان استفاده از کتابخانه، 

متأسفانه مطلوب نيست.»

مدرسه ی بدون کتابخانه، ارگانيسمی مرده است!
دکتر ميترا صميعی، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی 
و مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناســی اين دانشگاه، سخنران 
بعدی نشســت بود که درباره ی «ويژگی های کتابخانه ی خوب در 
مدرسه» سخن گفت. او افزود: «به اعتقاد بنده، در همه ي سازمان ها، 

به ويژه علمی و آموزشی و از جمله مدرسه، کتابخانه قلب آن نهاد 
و مرکز علمی اســت. به همين دليل می توان گفت مدرسه ي بدون 

کتابخانه، ارگانيسمی (سازماني) مرده است. 
شــايد خوب باشد در ابتدای بحث اشاره کنم، مشکلی که امروزه 
با آن مواجهيم،  نســلی است که با غرق شدن در فضاهای مجازی، 
به خصوص دنيايی که به طور عمده   تلفن همراه محور است، اساساً 
ميانه ای با کتاب خواندن يا مطالعه به شــکلی که مؤثر و مورد نظر 
ماست، ندارد.  از ســال ۱۹۸۰ به بعد، چون کودکان به طور دائم با 
ابزارهای الکترونيک روبه رو هســتند، بومیِ ديجيتالی محســوب 
می شــوند. در اين ادبيات طرح شــده، نســلی مثل من، «مهاجر 
ديجيتالی» ناميده می شويم. مهاجر دوره و زمانه ای که در آن کتاب 
جايگاه اصلی خود را از دست داده و ما از موضوع مهمی مانند مطالعه 
غافل و فارغ شــده ا يم. راه دوری نمی رويم و نمی خواهم ديگران را 
متهم کنم، بلکه عرض می کنم من خودم، به عنوان استاد دانشگاه 
اين کشور، کمتر فرصت می کنم يک کتاب ادبی،  داستان يا رمان در 

دست بگيرم و آن را به طور کامل مطالعه کنم.
  شايد پاسخ به اين سؤال که چگونه کتابخانه ی مدرسه ایِ خوبی 
داشته باشيم، شروع خوبی برای اين بحث باشد. از نگاه من، يکی از 
مهم ترين شرط های تحقق چنين امری، داشتن کتابداری باانگيزه، 
آگاه و بــا دانش و اطلاعات اســت. اين را هم عــرض کنم که اگر 
مدرسه ای کتابخانه دارد،  بيشتر نشئت گرفته از ايده و نگاه شخصی 
مدير آن است و متأســفانه  الزامی برای وجود کتابخانه، به عنوان 
واحدی ضروری که بايد در ساختار و سازمان مدرسه وجود داشته 
باشــد و متولی و کتابدار مجربی آن را اداره کند، نيست. همچنين، 
حضور در فضاهای مجازی مانند تلگرام، واتس آپ، اينســتاگرام و 
موارد مشابه، انسان ها را کوتاه خوان و بی حوصله کرده است. در اين 
ســال های اخير، گاه شکلک ها و علائم تصويری نيز جايگزين متن 
شده اند و اساساً آنان را از خواندن و مطالعه (حتی در حد يک متن 

در فضای مجازی) بی بهره کرده اند.
مــن تجربه های مختصــری در زمينــه ی آموزش اوليــا برای 
ترغيب کودکان به کتابخوانی داشــته ام. به نظرم خوب اســت که 
آموزش وپرورش در مناســبت هايی مانند روز درختکاری، هفته ی 
کتاب و مناســبت های ديگر، با کار های عملی و جذابی مثل بردن 
کودکان به فضاهای ســبز و خواندن کتاب هايی در خصوص حفظ 
محيط زيســت، مزه و طعم شيرين کتاب و کتاب خوانی را به آنان 
بچشاند و اوليای مدرسه هم بکوشند دانش آموزان را متوجه کنند 
عادت به مطالعه و کتاب خوانی می تواند در موفقيت آنان در زندگی 

فردی و اجتماعی مؤثر باشد.»  

موجود زنده ای به نام کتابخانه
دکتر عليرضا صادقی، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی، 
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کتابخانه، به بازی و سرگرمی و استراحت هم نياز دارند! کودکی که 
کتاب نبيند و نزد او کتاب نخوانده باشند، کتاب خوان نخواهد شد.» 
تا اوليــا و معلمان کتاب نخواننــد، دانش آموزان 

کتاب خوان نخواهند شد!
اين نشست با سخنان خانم دکتر سيما ويسی نژاد، مدرس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی و متخصص حوزه ی مطالعات خواندن، ادامه 

پيدا کرد. 
وی با اشاره به فعاليت های تحقيقاتی و تجربی خود اظهار داشت: 
«در حال حاضر، در دانشــگاه هايی که فعاليــت می کنم، کتابی را 
با عنوان «مروجان مطالعه» در دســت نگارش دارم. در اين کتاب 
روش هــاي متعددی را که از مربيان ســاير کشــورها آموخته ام،  

بازنويسی و بازگو کرده ام. 
   يکی از اين روش های خلاق، استفاده از کتاب های موزيکال است. 
در اين روش، کتاب هايی در زير ميز دانش آموزان قرار می گيرند. با 
نواختن آهنگ، بچه ها بايد دور ميزها حرکت کنند و با توقف آهنگ، 
در جايی که ايســتاده اند، بخشی از کتابی را که زير ميز مقابلشان 
قــرار دارد، در عرض چند دقيقه ای که فرصت دارند، مطالعه کنند. 
اين کتاب ها بعدها در جعبه ای با  عنــوان کتاب های موزيکال قرار 
داده می شــود. بچه ها فرصت دارند بعد از اين عمل و در پايان کار 
به کتابخانه مراجعه كنند و بسته به علاقه و نياز خود، کتابی را که 
بخشــی از آن را خوانده اند و به نظرشان جالب آمده است، به طور 

کامل بخوانند.  
در روشــی ديگــر، آمــوزگار کتابــی را در کلاس می خواند و از 
دانش آموزان می خواهد با برداشت و فهم خود از مطالب کتاب،  نامی 
مناسب برای آن انتخاب کنند. بچه ها با خواندن آن به محتوای کتاب 
پــی مي برند و نام های انتخابی خود را روی کاغذ می نويســند و به 
آموزگار می دهند. با اين شيوه، ضريب دقت خود را افزايش می دهند. 
تکنيک ديگر با عنوان « خواننده ی مرموز» استفاده می شود. در اين 
تکنيک، آموزگار ضمن جلب مشارکت و همکاری والدين بچه ها، از 
آنان می خواهد کتابی را مطالعه و صدای خود را ضبط کنند. بعد از 
اين کار، صداهای والدين که ممکن است پدر، مادر،  دايی و خاله ی 
بچه ها باشند، در کلاس پخش می شود و دانش آموزانی که بتوانند 
زودتر نام خوانندگان کتاب ها را تشخيص دهند،  تشويق می شوند. با 
اين روش، ضمن مشارکت و همکاری و همراهی والدين بين بچه ها 
و والدين آن ها ارتباط بيشــتر و بهتری ايجاد می شــود و ضمناً به 

مطالعه ی کتاب ترغيب می شوند. 

کتابخانه های مدرسه  در  رانده  از همه جا  کتاب های 
جاخوش کرده اند!

مهندس سيد سعيد بديعی، معاون سامان دهی کتاب های آموزشی 
و تربيتی در دفتر انتشارات و فناوری  آموزشی، آخرين سخنران اين 

ســخنران بعدی اين نشســت بود که موضوع سخنرانی خود را به 
روايت تجربه ي ايجاد فرهنگ مطالعه در ميان دانش آموزان ابتدايی، 

برگرفته از فرصت حضور در شهر ونکوورکانادا اختصاص داد. 
 وی گفت: «من در واقع به تجربه ي يک مدرســه اشــاره خواهم 
كرد(که به دوران تحصيل دوره ی دکترايم در کانادا مربوط است) که 

دخترم در آن درس می خواند. 
  روزهــای آغازين حضور در اين کشــور، فرصتی پيش آمد و به 
مدرســه ی دخترم رفتم. بعد از معارفه ای کوتــاه،  اولين جايی که 
رفتيم، کتابخانه ی مدرسه بود. کتابخانه ی مدرسه به شکلی طراحی 
شده بود که در مدرســه، از هر زاويه ای که حرکت می کرديم بايد 
از مجاورت يا ميانه های کتابخانه می گذشتيم.در واقع به عنوان قلب 
و مرکز مدرســه، همه ی راه های آن مرکز آموزشــی به کتابخانه ی 

خوش فرم و دوست داشتنی اش ختم می شد. 
اينکه می گويم قلب،  واقعاً کتابخانه، با جوش و خروش و جذابيتی 
که برای بچه ها و حتی بزرگ ســالان داشت، مرکز و محل گردش 
جريان حياتی مدرســه و قلب واقعی آن بود. در مقايســه ی آن با 
کتابخانه های خودمان، متوجه شــدم ما در ذهن خودمان کتابخانه 
را محيطــی بی صــدا و خاموش تصــور می کنيم، امــا رفتارها در 
کتابخانه ي مدرســه ي فرزنــد من برعکس چنيــن انتظاری بود. 
هياهوی سرخوشــانه ی بچه هــا فضای کتابخانه را پــر کرده بود. 
آن ها می توانســتند قبل يا بعد از مطالعه ی کتاب (که تنوع و انواع 
متعددی داشت) با اسباب بازی های مورد علاقه ی خود بازی کنند، 
در مبل های بادی و راحت کتابخانه لم بدهند، وسيله ي بازی مورد 
نظر خود را از فروشگاه مجاور کتابخانه بخرند و حتی در کنار والدين 
يا دوســتان  خود چرتی جانانه بزنند و در خواب کوتاه خود دنيای 

رويايی کتاب هايی را که خوانده اند،  مرور کنند. 
من عنوان بخشــی از صحبتــم را «نحوه ی تعامــل کتابخانه با 
دانش آموزان» ذکر کرده ام و به عمد از تعامل کتابخانه با دانش آموزان 
و نه تعامل دانش آموزان با کتابخانه (که ما موضوع را معمولاً اين گونه 
می بينيم)، ياد کرده ام. معنی اين حرف آن است که در سياست گذاری 
و برنامه ريزی های تأسيس و اداره ی کتابخانه ها، نيازها و خواسته ها 
و احتياجات بچه ها ديده می شود و کتابخانه را بر اساس آن ها برپا و 
اداره می کنند. اين گونه نيست که محيطی با عنوان کتابخانه ساخته 
شــود و مثلاً بگويند به ما ارتباطی نــدارد که بچه ها و مراجعان به 
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جلسه بود. او نيز با اشاره به اين موضوع که من به لحاظ سازمانی در 
جايگاهی قرار دارم که کارم مطالعه ي کتاب است،  اظهار داشت: «ما 
در معاونت سامان دهی کتاب های آموزشی به دنبال رصد کتاب هايی 
هستيم که در طول سال چاپ می شوند. به دنبال دريافت و بررسی 
اين کتاب ها، کتاب های مناســب آموزشــی و کمک آموزشی را در 
کتابچه هايی با عنوان کتاب های مناسب معرفی می کنيم. البته در 
اين معاونت، بسته ی آموزشی شــامل کتاب، فيلم و چندرسانه ای  

کمک آموزشی بررسی می شود. 
  ما چند ســال قبل در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، فيلمی 
را درباره ی محتوای کتاب های موجود در کتابخانه های مدرســه  ای 
ســاختيم که موضوعات زيــادی را در خصوص رغبت نداشــتن 
دانش آموزان به خواندن کتاب های موجود کتابخانه ها روشن کرد. 
بيشتر کتاب های موجود در کتابخانه ها، به لحاظ موضوعی، تناسب 
با ســن و فهم مخاطبان، شــکل و نحوه ی تدوين کتاب مناســب 
دانش آموزان و موضوعاتی از اين دست،  اصلاً مناسب دانش آموزان 

نبود. 
 شــايد خوب باشــد همين جا اشــاره کنيم، دليل اصلی چنين 
وضعيتــی (جدای از نحوه ی تأمين کتاب)، نبودن فردی متخصص 
و آگاه به عنوان کتابدار است.  خلأ وجود او باعث می شود هر کتابی 
وارد کتابخانه ی مدرســه شــود. با وجود اين همه نابسامانی که به 
برخی از آن ها اشــاره کردم،  بايد عرض کنم در دفتر انتشــارات و 
فناوری  آموزشی، منبعی با عنوان «کتابنامه ی رشد» منتشر می شود 
که کتاب های مناسب مدرســه  ای را در همه ی سنين و دوره های 
تحصيلی معرفی می کند. يا يکی دو سالی است منبعی ديگر با عنوان 

«فهرستگان منابع آموزشی مورد تأييد آموزش وپرورش، به تفکيک 
برای دوره های ابتدايی، متوسطه ی اول و متوسطه ی دوم» چاپ و به 
تمامی مدرسه های کشور نيز ارسال می شود، اما باز هم در مراجعه 
به مدرســه ها، يا اين فهرستگان وجود ندارد يا اينکه از آن استفاده 
نمی شود. خب با چنين وضعيتی، بايد پرسيد ملاک انتخاب کتاب 
در جامعه و مدرسه های ما چيســت؟ آيا اساساً فرهنگ مطالعه از 
فرهنگ جامعه جداست که ما بتوانيم بدون توجه و تعمق در مسائل 
فرهنگی موجود،  تنها به فکر توســعه ی فرهنگ مطالعه در مدرسه  

باشيم؟ 
 در سال گذشته ما تلاش کرديم و توانستيم در سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی حدود ۴۰۰۰ جلد از اين کتاب ها را گردآوری 
و بررسی کنيم که حدود نصف اين کتاب ها جزو کتاب های مناسب 
دانش آموزان و کتابخانه های مدرســه  تشخيص داده شدند. اما باز 
هم اين پايان کار نيست، چون همان طور که عرض کردم، از همين 
٥٠ درصد کتابی که مناسب تشــخيص داده شده اند هم استفاده 

نمی شود. 
دليــل آن هم اين اســت که در کتاب های درســی ما و در نظام 
برنامه ريــزی درســی در هيچ جا بــه کتاب های تکميــل دانش و 
دانش افزايی پيشرفت اشاره نشده است. بچه های امروز جامعه ی ما 
ديگر حاضر نيستند پای رسانه ی يکطرفه ای مانند کتاب بنشينند و 
از آنجايی که دسترســی آن ها فقط به کتاب محدود نيست،  دست 
به انتخــاب می زنند. حتی در مطالعه و خواندن به دنبال هيجان و 
گرفتن پاسخ نيازهای خود هستند. ما نبايد از اين موضوعات غفلت 

کنيم.» 
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